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 نگاهي پُر از مهرباني 

 خدايا! به شعرم تواني بده

 عادت كندبه دل كندن از خاك، 

 زميني نماند از اين بيشتر  

 ها رفاقت كندو با آسمان   

 خدايا! به شعرم تواني بده

 از سنگلاخ ريا بگذرد هك 

 ها يد و تكذيبنلرزد ز تأي  

 از اين دو براي خدا بگذرد   

 خدايا! به شعرم تواني بده

 ها از او آسماني شوندكه دل 

 بشويند مردم در اين چشمه، چشم  

 نگاهي پُر از مهرباني شوند   

 خدايا! به شعرم تواني بده

 كه تأثيرش از مرزها بگذرد 

 ز درها و ديوارهاي جهان  

 چو موج بلند صدا بگذرد.   

 
 78تقي متقي ـ بهمن   

 


